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خیریه استاندارد؟
نبی اله عشــقی ثانی، مدرس دانشگاه: موضوع خیریه  �

استاندارد مبحثی مهم است که چندسالی است ضرورت 
آن ذهن دســت اندرکاران مؤسســه های خیریــه و دیگر 
علاقه مندان به خدمات اجتماعی را به خود مشغول کرده 
است. برخی از مرتبطان به این مؤسسه ها نیز تلاش کردند 
به بررســی این مفهوم پرداخته و به نوعی اســتانداردی 
برای مؤسسه های خیریه ارائه دهند. اینکه وظیفه تعریف 
خیریه استاندارد با خود مؤسســه های خیریه است یا این 
تکلیفی است که دستگاه های متولی صدور مجوز فعالیت 
و ناظران بر این مؤسســه ها باید برای حصول به آن تلاش 
کنند، ســؤالی است که پاســخی به آن داده نشده است. 
گروهی نیز بر این باورند این مســئولیتی مشــترک اســت 
که باید با همکاری و تشــریک مســاعی دســت اندرکاران 
مؤسســه های خیریه و دســتگاه های نظارت کننده انجام 
شــود. در ایــن میان، نقش و مســئولیت مراکــز علمی و 
دانشگاهی نیز به دلیل جایگاه علمی و تحقیقاتی که دارند، 
قابل ذکر اســت. حال اگر اصل ضرورت تعیین استاندارد 
برای مؤسسه های خیریه را پذیرفتیم، باید برای رسیدن به  
نظری مشترک درباره مفهوم، ویژگی، حدود، شرایط، دامنه 
شــمول و چگونگی خیریه اســتاندارد به بحث و بررسی 
بپردازیم. برای تعیین خیریه اســتاندارد اگر شــدنی باشد، 
شاید به نوعی بررسی فرایندی و ساختاری مورد نیاز باشد 
تا مشخص شــود ابعاد موضوع تا کجاست. مفاهیمی از 
قبیل هیئت مؤسس و مدیران، مأموریت، موضوع فعالیت، 
اهداف، ساختمان محل فعالیت، تجهیزات و لوازم اداری، 
جامعه هدف، داوطلبان، خیران، منابع انسانی، اساسنامه، 
آیین نامه های اجرائی، تعریف حمایت، مســاعدت، تحت 
پوشش، سرپرستی، تأمین منابع مالی، روش خدمت رسانی 
و هزینه کرد، توانمندســازی، اطلاع رســانی، شفاف سازی 
و پاســخ گویی و مانند اینها باید تعریــف و تعیین تکلیف 
شــوند و برایشان به اتفاق نظر برســیم تا گامی مقدماتی 
برای مشــخص کردن خیریه اســتاندارد باشــد. برخی نیز 
ممکن اســت بگویند ورود به این نــوع موضوعات عامل 
بازدارنده ای برای اهل خیر و نیکوکاری است که عاشقانه 
و بــرای خاطر روحیه انسان دوســتی و احســاس تکلیف 
شــرعی و اجتماعی به تأســیس مؤسســه خیریــه اقدام 
می کنند؛ کوچک یا بزرگ کم یا زیاد به یاری اقشــار نیازمند 
مشخص شــده ای می پردازند، دستشــان درد نکند و خدا 
یارشان، باید دستشان باز باشــد به هر شکل که خواستند 
بــه خلق خدا یاری رســانند. ما در اینجــا از ادامه مطلب 
خودداری کــرده و این موضوع را به عنوان یک بحث آزاد 
مطــرح می کنیــم و از همه علاقه منــدان و فرهیختگان، 
دســت اندرکاران و دستگاه های مســئول تقاضا می کنیم 
با ورود به این موضوع و ارائه دیدگاه ها و پیشــنهادات به 

تکلیف اجتماعی خود عمل کنند.
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 داریو کاستیلجوس

گزارش فردا

سامان راد: در روزهایــی که وزیر بهداشت ایران از یک 
پروژه هزار تختخوابی که هفت ســال اســت به اتمام 
نرســیده بازدید می کــرد، چینی ها در کمتــر از ۱۰ روز 
یکــی از بزرگ ترین پروژه های عمرانی شــان را به پایان 
رســاندند. آنها در نزدیک به هفــت روز از ۱۰ روزی که 
قولش را داده بودند، بیمارستان هزارتختخوابی ووهان 
را بــرای درمان بیماران مبتلا به کرونــا احداث کردند؛ 
پروژه ای کــه فرایند ســاختش از زمان شــروع در ۲۵ 
ژانویه تا پایانش در سوم فوریه، در شبکه های اجتماعی 
پخش مســتقیم می شد. برای ساخت این پروژه عظیم، 
۴۰۰ اتاقک پیش ســاخته و سیســتم تهویــه در محل 
بیمارستان نصب شد. چهار هزار کارگر مجهز به ماسک 
۲۴ســاعته در تلاش برای ساخت این بیمارستان بودند 
و از همــه مدام آزمایش می گرفتنــد تا در صورت ابتلا 
به ویروس، تحت درمــان قرار بگیرند. در فاصله کمی 
از ساخت این بیمارســتان، چینی ها دومین بیمارستان 
هزار و ۶۰۰ تختخوابی را هــم در ووهان افتتاح کردند. 
برخی معتقدند علاوه بر نیاز چینی ها به مراکز درمانی 
مجهز و پیشرفته برای کنترل کرونا ویروس، ساخت این 
بیمارستان ها و تبلیغات پشت آن، بخشی از برنامه چین 
برای بازگرداندن وجهه بین المللی به این کشور است؛ 
تصویری که با شــیوع کرونا به آن آســیب های زیادی 
وارد شــد و چینی ها تلاش دارند آن را ترمیم کنند، اما 
چقدر موفق مي شــوند، سؤالي است که با  دکتر بهزاد 
شــاهنده، اســتاد بازنشسته دانشــکده حقوق و علوم 
سیاســی دانشگاه تهران، در میان گذاشتیم و او به ما از 
شــروع پروژه می گوید؛ «در ماه دسامبر اولین خبرها از 
شیوع چنین ویروسی در چین منتشر شده بود. متأسفانه 
چینی ها دو هفته ای در این زمینه تعلل کردند و همین 
تعلل، تأثیری اساسی بر شیوع گسترده تر این ویروس در 
چین داشته اســت. اگر در آن دو هفته چینی ها تلاشی 
بــرای مهار این بیماری می کردند، قطعا می توانســتند 
جلوی انتشــار گســترده آن و ضرر و زیان هایی را که با 
انتشار این ویروس پدید آمده است، بگیرند. الان و طبق 
آخرین خبرها، چیزی حدود ۲۰ هزار نفر به این ویروس 
مبتلا شــده اند و ۶۳۰ نفــر نیز تاکنون جــان باخته اند. 
همچنین طبق پیش بینی های سازمان بهداشت جهانی، 
کنترل کروناویروس چیزی نزدیک به ســه ماه زمان نیاز 
دارد و قطعا مرگ و میر ناشــی از آن به شــدت بیشتر از 
شیوع سارس در سال ۲۰۰۳ خواهد بود». دکتر شاهنده 
همچنین درباره ضرر و زیان شدیدی که این بیماری به 
چهره جهانی چیــن به ویــژه در دوران اوج درگیری با 
آمریکا وارد کرده اســت، می گوید: در دو هفته ای که از 
شیوع گسترده کرونا در چین می گذرد، چیزی حدود ۴۵۰ 
میلیارد دلار به اقتصاد چین ضرر و زیان وارد شد. تقریبا 
۷۵ درصد شــرکت های چینی تعطیل شدند. همچنین 
قرار است تا سیزدهم فوریه کارمندان و مردم در خانه ها 
بمانند و به محل کارشان نروند. شرکت های چندملیتی 

کــه در چیــن بودنــد، در حال ترک آن کشــور 
هســتند. حتی آقای ویلبر راس، وزیر بازرگانی 
ایالات متحده، در واکنش به این اتفاقات گفته: 
درست اســت که این ویروس واقعه ای ناگوار 
اســت، اما می تواند بــرای مــردم آمریکا یک 
منفعت باشــد؛ چراکه شــرکت هایی که در دو 
دهه اخیر بــه چین رفته بودند، حالا و به دلیل 
این وضعیت چین، مجبورند به کشور برگردند و 
این مســئله یک رونق اقتصادی را برای آمریکا 
در بــر خواهد داشــت.  این مســئله همچنین 

مصادف شده با عید چینی ها. چینی ها پیش بینی کرده 
بودند که در تعطیلات سال نو چینی، چیزی حدود سه 
میلیارد سفر در این کشــور انجام شود که حالا و با این 
وضعیت، این سه میلیارد سفر هم صورت نمی گیرد. در 
نتیجه این ماجرا، شرکت های خدمات مسافری، هتل ها، 
رســتوران ها و فروشــگاه های بزرگ با ضرر و زیان های 
اقتصادی مواجه هستند. چینی ها سالانه پذیرای چیزی 
حدود ۱۵۰ میلیون مسافر و توریست بین المللی هستند 
و درآمدی ۲۷۰ میلیارد دلاری از این توریســت ها دارند 
که با شــیوع این بیماری، این سفرها انجام نمی شود و 
حتی در صورت کنترل بیماری نیز بازگشت آن به حالت 
طبیعی، زمان زیادی نیــاز دارد. چیزی حدود صد هزار 
پرواز به چین لغو شــده که خطــوط هوایی چین از آن 
به شدت متضرر شدند. پیش بینی که ما داریم، این است 
که رشد چین در آینده نه چندان دور از ۶٫۲ درصدی که 

الان هست به زیر پنج درصد برسد».
با این حال دکتر شــاهنده معتقد است چین با وجود 
تعلــل دو هفته ای در ابتدای کار، با مدیریت خوب خود 
به خوبی از پس کنترل و مهار این ویروس برآمده است. 
او می گویــد: «اگرچــه اتفاق های ناگــواری برای چین 
در جریــان این مصیبت رخ داده اســت، امــا اقدامات 
این کشــور در حل این مشــکل موجب شــده بخشی 
از چهره مخدوش شــده چین در این میــان هم ترمیم 
شود. او انجام پروژه هایی مانند ساخت بیمارستان های 
غول پیکــر در چین در مــدت زمان کوتاه را نشــانی از 
مدیریت معروف چینی در دنیا می داند و می گوید: این 
دست اقدامات غالبا در چین قابل انجام است. چینی ها 
خیلی زود وارد عمل شدند و دو بیمارستان بزرگ را در 
هفت روز احداث کردند. این بیمارســتان کیفیت خیلی 
بالایــی دارد. ســاختمان را با دیوارهــای دو جداره ای 
ساختند که می توانند بیماران را از بیرون دیوارها کنترل 
کننــد تا مانع ســرایت آن به دیگران شــوند. همچنین 
تجهیزاتی را در بیمارستان قرار دادند که خیلی راحت 
می تواند بالارفتن تب افراد را شناســایی کند. همچنین 
ارتش آزادی بخــش چیزی حدود هزارو ۴۰۰ پرســنل 
پزشــکی را به ووهان اعزام کرده و سعی دارند تا جایی 
که می توانند مسئله را کنترل کنند. نباید فراموش کنیم 
که توان بســیار زیاد این کشور برای کنترل بحران ها، در 
مهار و کاهش اثرات احتمالی فاجعه بارتر این بیماری 
بسیار پررنگ است؛ چرا که چنین بیماری اي با این ابعاد 
مختلف آســیب زننده، در هر کشور دیگری می توانست 
فاجعه ای بسیار بزرگ تر به همراه داشته باشد. اجماع 
خوبی در این کشــور شــکل گرفته و حتــی عالی ترین 
مقام چین شــخصا مدیریت بحران را در دست گرفته 
اســت. همه این اقدامات به خودی خود نشان دهنده 
قدرت چین در مقابله با بحران هاست و نشان می دهد 
این کشــور برای مقابله با بحران های بزرگ تر در آینده 

آمادگی لازم را دارد». 

بیمارستان  چیني، منفعت آمریکایي 

 تکلیف و واقعه  

شتاب مهاجرت ورزشکاران و قهرمانان نامدار ملی 
چنان زیاد شــده اســت که از خبرهایش بــاز می مانیم 
و نمی فهمیــم بالاخــره کی رفــت و کی مانــد؟ البته 
ورزشــکاران در این راه تنها نیســتند و از ســر شهرت ، 
نام شــان بدنام شده است.  ســلبریتی های دیگری هم 
می شناســیم که در ســطوح مختلف هنر (از بی هنر تا 
هنرمنــد درجه یک جهانی) پای آینده خودشــان را در 
جای دیگری سفت کرده اند و رخت عافیت شان را آنجا 
آویزان. تفاوت ورزشــکاران با آنها این اســت که دیگر 
نمی تواننــد در وطن ارتزاق کنند و در خارج از آن خرج. 
ســالی چند ماه کار هنری (بخوانیــد اقتصادی) و بقیه 
سال زندگی با همان پول هایی که باید خیلی زیاد باشد تا 
با این وضع ارز ما کفاف زندگی مرفه کشورهای غربی را 
بدهد. فهرست طویل فرزندان و بستگان مقامات فعلی 
و قبلی هم در دیگر کشورها زندگی می کنند قابل عرض 
نیســت. همین مورد می تواند دل هــر جوانی را خالی 
کند و با خود بیندیشــد  اگر فراورده  دســت مسئولان ما 
خوب است، پسران و دختران خودشان چرا جلای وطن 
کرده اند؟ هر کــدام از این مثال ها، خودش قصه مثنوی 
هفتاد من اســت. اما مشــخصا درباره ورزشکاران یک 
نکته  به لحاظ فردی قابل ذکر است که مغفول مانده. 
قبل از آن باید متذکر شــد  یقینا بخشــي از این اتفاقات 
از سر سیاست هایي  اســت که پی گرفته شده و مقصر 
بی حرف و حدیث این اتفاق ســاختاری اســت که طی 
سال ها به وجود آمده. ورزشکاری که از دوران نوجوانی 
بــا وضعیت ســوداگرانه از یک ســو مواجه می شــود، 
بی شک در بخشی از وجودش این رفتار شکل می بندد.  
ورزشکاری که می بیند کار اخلاقی به ریاکارانه ترین وجه 
ممکــن انجام می شــود  یا می بیند پســاقهرمانی فقط 
آنهایی به نوایی رســیدند که با ایــن و آن جریان مدارا 
کردند و وکیل مجلس و شــورا شدند، از ترس آینده به 

هر چیزی چنگ می زند. طبیعتا خروجی چنین وضعیتي 
همان می  شود که شــاهدش هستیم. به قول باباطاهر: 
«گل از مــا دیگری گیرد گلابش»؛ ســال ها هزینه، وقت 
نتیجه گیــری در جایی دیگر. اما به نظر می رســد نه به 
لحاظ اجتماعی، ملی یا رفاه، بلکه به لحاظ شــخصی 
نمی توان گفت ورزشــکار با قرارگرفتن در کنج عافیت، 
ســلامت روانش را برای همیشــه تضمین کرده است. 
سقراط می گوید انسان ها هر چه نزدیک تر به شما باشند، 
بیشتر ســزاوار اخلاقی رفتارکردن شــما هستند، یعنی 
خواهر من نســبت به خانمی در خیابان بیشــتر سزاوار 
اخلاقی رفتارکردن است و با همین نگاه می توان گفت 
هم وطن من بیشتر از مثلا مردم آلمان. از دیگر سو «رولو 
می»، روان شــناس شــهیر اگزیستانسیالیست، در بحث 
ترس از مرگ معتقد اســت اگر انسان چنان زندگی کند 
که دم مرگ زمین ســوخته به ملک الموت تحویل دهد، 
ترس از مرگ کاهش پیدا می کند. زمین ســوخته به این 
معناست که تا می توانید بیشترین لذت ممکن را در این 
عالم ببرید و از دیگر سو بیشترین خیری هم که می توانید 
به عالم برسانید. یعنی کاهش اضطراب مرگ و آرامش 
دو ســویه دارد که فقط یکی از آن، بردن بیشترین لذت 
است. روان آدمی به  گونه ای ساخته شده است که برای 
رســیدن به آرامش نیاز دارد بر این عالم خیری بیفزاید. 
اگر با این چند گزاره همراه شــویم که اول خیررساندن 
برای سلامت روان آدمی ضرورت دارد، دوم خیررساندن 
به نزدیکان به قول ســقراط، اولویت دارد و از دیگر سو 
می دانیم ورزشــکاری که زیر پرچم کشور دیگری بازی 
کــرد، دیگر نمی تواند خیری به مردم خودش برســاند، 
می توان گفت این انتخاب ورزشکاران معامله ای است 
کــه امکان ضرر هم به لحاظ فردی در آن وجود دارد و 
شاید زمانی با خود بیندیشــند ای کاش آن کار بزرگ را 

انجام داده بودند. 

ورزشکاران مهاجر و چند نکته

مردم بسیار خوبي داریم 

اگر نســبت هاي درســتي بین تــورم و میزان  �
حقــوق کارمنــدان و کارگــران برقرار مي شــد؛ 
خواه ناخواه مردم همچنان مي توانســتند از پس 
گراني ها برآیند، اما وقتــي تورم ۳۰ یا ۴۰ درصد 
بالا مي رود، اما درمقابل میزان حقوق ۱۰ درصد 
افزایش مي یابد، این دقیقــا مترادف با این نکته 
اساســي اســت که بر فقیــران جامعــه افزوده 
مي شــود و حالا به همین نســبت بر گراني ها و 
تورم افزوده تر مي شــود و بعد مردم نمي توانند 
با کمبود حقوق هایشــان به جنگ گراني و تورم 
بروند و نتیجه این مي شود که نسبت به معیشت 
خویش معترض باشــند، اما این صداي مردم و 
مطالبه آنان اســت که در این دو ســال آشکارتر 
شــده و چون کماکان فشار بر مردم افزوده شده، 
خواه ناخــواه بــا گراني یک بــاره بنزیــن، دوباره 
معترض شده و این بار جدي تر از پیش صدایشان 

را بلند کرده اند، بلکه این بار شنیده شود.
برخــي فکــر مي کننــد دولــت پول نــدارد، 
درحالي که خــود دولت اعلام کــرده که گراني 
بنزین هر میزان درآمدي که داشــته باشــد عاید 
مردمان فقیرتر و در ســبد معیشتي آنان ریخته 
مي شــود. بنابراین اگر پول هست، پس چرا این 
مشــکلات حل وفصل نمي شود و به عبارتي چرا 
این صدا شــنیده نمي شــود؟ خواه ناخواه مردم 
بیهــوده به خیابــان نیامده اند و بایــد این صدا 
شنیده شــود؛ بنابراین مدیریت با شایسته سالاري 
همراه نیســت وگرنه باید مسئولان خیلي زودتر 
از اینها پاســخ گو مي شــدند کــه کار به جاهاي 

باریک تر نمي کشید.
از ســوي دیگر، مي دانیم که کشور ما قوانین 
درســت ودرماني دارد کــه متأســفانه چون این 
قوانین درســت اجــرا نمي شــوند، گاهي دچار 
چنین بحران هایي مي شــویم، اما در کشورهاي 
دیگر با آنکه قوانین بدي دارند، اما قانون مداري 
خود یک انگیزه قوي اســت براي اینکه همواره 
با وضعیت نســبي قابل پذیرشي از سوي مردم 
همراه باشند. در اینجا قوانین خوبند و مي توانند 
بــراي دولــت و ملت شــرایط خوبــي را ایجاد 
کنند، اما دورزدن این قوانین اســت که شــرایط 
را گاهي ســخت و دشوار مي کند و پیامدش هم 
تلنبارشدن این مشکلات است که یک باره حالت 
انفجاري به خود مي گیرد و مردم عصباني را به 

خیابان ها مي کشاند.
مي دانیــم که هر ســال بر درصــد بي کاران 
افــزوده مي شــود و مي دانیم که دانشــجویان 
بســیاري هســتند که هرســاله از دانشــگاه ها 
فارغ التحصیل مي شــوند و فقــط تعداد اندکي 
از آنها جذب ســازمان ها و شــرکت هاي دولتي 
مي شوند، بنابراین انبوه بي کاران باسوادي داریم 
که به دنبال کار مي گردند و اینها خود مطالباتي 
دارند که بحق است و باید پاسخي برایش وجود 
داشته باشــد و اینها هم صداي برحقي دارند و 
باید فکر اساسي شــود براي اینکه بخش بزرگ 
جامعه بتوانند از این شــرایط ســخت و سنگین 
بیرون بیایند و باز هم اگر صدایشان شنیده نشود، 
خب قابل پیش بیني است که این صدا همچنان 
باقي اســت و ایــن مطالبات براي داشــتن یک 

زندگي عادي ادامه خواهد داشت.
در این شرایط است که اکثر مردم حقوق بگیر 
بــراي تداوم زندگــي کم مي آورنــد و در مقابل، 
اقلیت ســرمایه دار بــا گراني ها و تــورم در بازار 
آنچــه را عرضه مي کند به نســبت تــورم بالاتر 
مي بــرد و ذره اي هم کم نمي آورد و حالا فشــار 
بر دوش همان اکثریتي اســت کــه به مرور تاب 
تحملشان کمتر و نیازمندتر مي شوند و پیامدش 
همیــن خواهد بــود. بنابراین صــداي آنان باید 
شنیده شود و پاســخ گویي از سر شایسته سالاري 

مي آید.
جامعه شناســان  کار  شــرایط  ایــن  در 
نظریه پردازي کــردن اســت که اگــر چنین کرده 
بودنــد، مــا الان شــاهد ایــن فشــارها نبودیم، 
چــون همه چیز قابل مهارشــدن بــود و با درک 
واقعیت هاي رایج مي شد همه چیز را کنترل کرد، 
اما الان از مدار برنامه ها و مدیریت ها بیرون است 
وگرنه جامعــه یک باره با چنیــن اعتراض هایي 
روبه رو نمي شــد. اگر دولت مي دانست که زمان 
گراني بنزین الان نیســت و فکــر نمي کرد که در 
شــب جمعه اي مي تواند به مــردم بقبولاند که 
با گراني بنزین کنار بیاید و اگر مي دانســت چنین 
مي شــود، حتما این کار را نمي کــرد. دولت باید 
به مــوازات افزایش قیمت ها همــواره افزایش 
قیمــت بنزیــن را به تدریج در نظــر مي گرفت و 
البته به همین نســبت هم بر میــزان حقوق ها 
هم باید بیفزاید که همه چیز قابل پذیرش باشــد 
و مردم احساس نکنند که نسبت به این گراني ها 
همواره متضرر خواهند بود و بیشــتر به زیر خط 

فقر مي روند.
درعین حال این مسائل نیازمند زیرساخت هاي 
قوي اســت که اگر از سال هاي دور به آن توجه 
مي شــد، دچار این روزهایي نمي شدیم که مردم 
از دولت ســلب اعتماد کنند و حــالا دولت باید 
آن قدر زحمت بکشــد که بتواند اعتماد عمومي 
را جلب کند. مردمان خوبــي داریم و باید براي 
آنها کار شــود و این حق مســلم آنهاست و اگر 
این ناشــنیده ماندن صداي مردم تداوم یابد، کار 

به جاهاي باریک تر از این مي رسد.

صدایی که شنیده نمی شود

مصطفی اقلیما
رئیس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران

على ورامینى


